
   2 فارسي

  صحيح است.  ..................... گزينةواژگان  همةمعاني مقابل  -1

  ) موبد (روحاني زردشتي) ـ امام (پيشوا) ـ برزيگر (دهقان) 2  گر)  ) مسامحه (ساده انگاري) ـ تخلّص (رهايي) ـ تعاون (ياري1

  دهند) ـ متفّق (هم عقيده) ـ شايق (سنگدل)  آغوز (اولين شيري كه به نوزاد مي) 4  ) عازم (رهسپار) ـ مشيت (تقدير) ـ وادي (سرزمين)3

  معناي چند واژه در برابر آن درست است؟ - 2

مجرّد (صرف) ـ پايمرد (حكومت بيداد) ـ بر (شهر) ـ ورطه (دشواري) ـ حرب (آلت جنگي) ـ عقده (ناكامي) ـ مشـك (پوسـت گوسـفند) ـ           «
  » ر گردانيدن) ـ فايق (زيبا)گزاف (بيهوده) ـ توفيق (سازگا

  ) پنج 4  ) چهار3  ) سه 2  ) شش1

  :جز بهها درست است  نام اثر همه هنرمندان در برابر آن - 3

  صدا با حلق اسماعيل) ـ دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن (روزها)  ) سيدحسن حسيني (هم1

  ) نادر ابراهيمي (سه ديدار) ـ جبران خليل جبران (پيامبر و ديوانه) 2

  امور بخشايش (زندان موصل) ـ نجم دايه (مرصادالعباد) ) ك3

  الاحرار)  دار) ـ عطار (تحفة ) رسول پرويزي (شلوارهاي وصله4

  اند؟  داراي غلط املايي ها كدام عبارت - 4

  اي و خطر بزرگ كه به فرمان ما ارتكاب كرد شناخته. الف) صدق مناصحت و فرط اخلاص برزويه دانسته

  نتوان كرد مگر كه به عقل و تمييز شنونده ثقتي تمام باشد. ب) بر اداي آن دليري 

  چه به فراق او پيوندد مبادرت شود. ابواب رضاي او جسته آيد و در آن همةج) در 

  د) نه چون نور ماه در محاق و زوال، دست مريخ صلاح نصرتش صيقل كند. 

  ) الف ـ ب 4  ) ج ـ د 3  ) ب ـ ج 2  ) د ـ الف 1

  املايي است؟  كدام بيت فاقد غلط - 5

  ) آن قابل امانت در غالب بشر / وان عامل ارادت در عالم جزا 1

  اند اند / بر سر شروان شه موسي بنان افشانده گويي به باغ از تور نور آورده ) مهر و مه2

  حساب بريز  هاي بي اي ز كرم ) گهي كه جرم مرا پيش تو حساب كنند / تو رشحه3

  بان نصرت است / اين سرايد سرّ وحي و آن كند درس قضا ) هم زبانش تيغ و هم تيغش ز4

  هاي ادبي است؟  بيت زير داراي كدام آرايه - 6

  » كو تيغ كه مفتاح نجات است سرم را / كان تيغ به صد تاج سرجم نفروشم«

  آرايي  ) تشبيه ـ تلميح ـ تناقض ـ واج2  نظير ) تكرار ـ تشبيه ـ تضاد ـ مراعات1

  ) كنايه ـ تناقض ـ تشبيه ـ جناس تام 4  عاره ـ جناس ) اغراق ـ تلميح ـ است3

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟  به» تشبيه ـ اغراق ـ كنايه ـ تضاد«هاي  آرايه - 7

  الف) چون ناي شدم سر چو زبان گم شده خواهم / تا پيش ز كس دم نخرم دم نفروشم 

  با آن نظر آميزي  ام با تو / جان بازم اگر لطفي ب) از يك نظر تنها جان باخته

  تر  ج) الحق جگرم خوردي، خون ريز دلم كردي / موييم نيازردي، پيكار چنين خوش

  د) محراب جان مايي از آن مايه آگهم / آگه نيم كه صورت ايوان كيستي؟

  ) الف ـ ب ـ د ـ ج4  ) الف ـ ج ـ د ـ ب3  ) د ـ ج ـ الف ـ ب2  ) د ـ ب ـ ج ـ الف 1

  متفاوت است؟  تعداد تشبيه در كدام بيت - 8

  تر  ) نوري و نهان از من، حوري و رمان از من / بوس از تو و جان از من، بازار چنين خوش1

  ) جان شد سياه چون دل شمع از تف جگر / پس همچو شمع از مژه خوناب زردخاست2

  ) چو گشاد تير غمزه ز خم كمان ابرو / گذرد ز سنگ خارا سر ناوك خدنگش 3

  ر تپش آفتاب / سوخته دامن شده است لعل قباي آمده است ) لاله ز خون جگر د4

  ؟ نيستندصفات بياني كدام گزينه از يك نوع  همة - 9

  ) روحاني ـ زرين ـ شبانه ـ همداني2    ) قطور ـ روشن ـ آبديده ـ پاك 1

 ) دمان ـ دادگر ـ پويا ـ پرهيزگار 4   اندود  ) خوش دوخت ـ بادآورد ـ نوشته ـ گل3

 
 
 
 

  



  ؟ است نشدهبلاغي سروده  ةشيوكدام بيت به  -10

  ) چون ميوه داغدار شد افتد ز اعتبار / مگذار دست بوسه به سيب ذقن رسد 1

  مشك ختن رسد  نافة) روزي كه زخم من دهن شكوه واكند / چندين هزار 2

  ) چون گل برآورم ز گريبان خاك سر / دست نسيم اگر به گريبان من رسد 3

  ر / چشم بدي مباد به آهن پيرهن رسد ) زنهار از لباس برآ اي صبا ز مص4

  هاي گروه اسمي كدام بيت كمتر است؟  تعداد وابسته - 11

  كند در اين محفل / دل نثار استقلال جان فداي آزادي  ) فرّخي ز جان و دل مي1

  بين مردم چون كند ادراك ما؟  ما صد سواد اعظم است / چشم كوته نقطة) در ضمير 2

  عشق عظيم است  دايرةه تفصيل / هر نقش كه در موهوم هويداست ب نقطة) در 3

  رسد به عرش؟ / روزي كه اين غريب به تخت وطن رسد  ) داني چه روز دست دعا مي4

  ترتيب كدام است؟ هاي مشخص شده، در متن زير به نقش اصلي يا تبعي واژه -12

، خـودش شـه؟ پوسـتش،    صـاحب هـم مـي    ه؟ مگر بيندار صاحبطور  داد: چه شوفرها را داشت، جواب مي ريختكه  قلچماقيمرد كت چرمي «
  » ارزه. پانزده تومن مي كم دست

  ) صفت ـ نهاد ـ مسند ـ نهاد ـ ضمير 2  اليه ـ مفعول ـ مفعول ـ بدل ـ ضمير  ) مضاف1

 ) صفت ـ مفعول ـ مفعول ـ بدل ـ قيد 4  اليه ـ مفعول ـ مفعول ـ نهاد ـ قيد  ) مضاف3

  ب وصفي و اضافي وجود دارد؟ ترتيب، چند تركي در متن زير، به -13

هاي  هاي اسيرم، همچون پروانه گيرد و نگاه هاي غيبي سكوتش فرا مي آسمان كوير، اين نخلستان خاموش كه هرگاه مشت خونين قلبم را باران«
  »شنوم. آلود آن روح دردمند را مي هاي گريه شود، ناله شوق در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها مي

 ) چهارده ـ نه 4  ) سيزده ـ ده 3  ) دوازده ـ هشت 2  هفت ) يازده ـ 1

  تناسب معنايي دارد.  .....................ابيات به استثناي  همةبا » ايم / باز همان جا رويم جمله كه آن شهر ماست ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده«بيت  - 14

  هست در هر جلوه دريا را ) مشو غافل ز حال خاكساران در توانايي / به ساحل بازگشتي 1

  ) روح هيهات است لنگر در تن خاكي كند / شاهباز لامكاني با نشيمن دشمن است 2

  جواله در قيد لگن باشد چرا؟  شعلة) جان عرشي فرش در زندان تن باشد چرا؟ /  3

  انم ) چه در گلخن فرود آيم؟ كه در گلشن بود جايم / در اين بوم از چه رو پايم كه باز دست سلط4

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ » قراري / آن كبوتر چاهي زخمي كه او در سينه دارد كشد با بي در هواي عاشقان پر مي«بيت  - 15

  قرار من يكي است ) سنگ راه من نگردد سختي راه طلب / كوه و صحرا پيش سيل بي1

  كوبان تواند پايها قرار / چون سپند امروز يكسر  بردند از دل ) آتشين رويان كه مي2

  ديوار را  رخنةكند ناسور، زخم  ) اين سر زلف پريشاني كه دارد بوي گل / مي3

  زند هركس كه در دريا فتاد  ) اختياري نيست صائب اضطراب ما ز عشق / دست و پايي مي4

  ؟نيستمفهوم بيت زير با كدام بيت متناسب  -16

   »ام / سراپا ز آلودگي پاك كن به عصيان سراپاي آلوده«

  ها  آرد به شور / مشرب دريا نگردد تيره از سيلاب ) گرد عصيان رحمت حق را نمي1

  ) مي ده كه گرچه گشتم نامه سياه عالم / نوميد كي توان بود از لطف لايزالي؟ 2

  پرده افزون است از عصيان / نهان كن چون گناه از چشم مردم طاعت خود را  ) فساد از طاعت بي3

  از حد رفت و تقصير از حساب / هرچه هستم همچنان هستم به عفو اميدوار فرماني  ) گرچه بي4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ » عشق بازي كار بيكاران بود / عاقلش با كار بيكاران چه كار؟«بيت  -17

  دهي يوسف به سيم قلب اي نادان چرا؟  ) دين به دنياي دني دادن نه كار عاقل است / مي1

  كس كه از فيض جنون كامل نشد / در چنين فصل بهاري هر كه عاقل ماند، ماند ) ناقص است آن 2

  خموش به عاقل برابر است / درياي آرميده به ساحل برابر است  ديوانة) 3

  رود / اي جسم روز حشر مكش انتظار ما  ) عاقل به پاي خويش به زندان نمي4

وجود آن تازه آيد و گاهي به عدم آن پژمرده شود و سرو را هيچ از اين نيست  معلوم بهگفت: هر درختي را ثمره معين است كه به وقتي «عبارت  - 18
  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ » و همه وقتي خوش است.

  ايم به دل بار خويش را  شويم / چون سرو بسته ) هر دم چو تاك بار درختي نمي1

  رهان جسم نزار خويش را گيري كشتي نوح است در بحر وجود / از كشاكش وا ) گوشه2

  دهند، ارزان است.  اي كه تو را وارهاند از هستي / اگر به هر دو جهان مي ) پياله3

  ايم  ) از ما مجو تردد خاطر كه عمرهاست / كز آرزوي وسوسه فرما گذشته4



هايش ما در آن اسـت. كبـوتران فرمـان وي    حالي صواب آن باشد كه جمله به طريق تعاون قوتي كنيد تا دام از جاي برگيريم كه ر«مفهوم متن  -19
  تناسب دارد.  .....................ابيات به استثناي بيت  همةبا » بكردند و دام بركندند.

    ) مورچگان را چو بود اتفّاق / شير ژيان را بدرانند پوست 1

  ) به بارگاه تو چون باد را نباشد بار / كي اتفّاق جواب سلام ما افتد 2

  دشمن به نيم جو نخرند  طعنةت با هم اگر يك دلند در همه كار / هزار ) دو دوس3

  توان گرفت ) حسنت به اتفّاق ملاحت جهان گرفت / آري به اتفّاق جهان مي4

  عنايي دارد؟با كدام گزينه ارتباط م» كرد. داشت. دريادل بود، در لاتي كار شاهان را مي پدرم از بام افتاده بود، ولي دست از كمرش برنمي«عبارت  - 20

  ) به مستي دم پادشاهي زنم / دم خسروي در گدايي زنم 1

  ) نقص شاهان نيست خود كار جهان بردن به راه / در حقيقت بادبان هم پاي كشتي هم سر است 2

  ) زر ستانم از گدايان، بخش بر شاهان كنم / هم زرم هم زرطلب، هم پادشاهم هم گدا3

  كه مهر گردون كله است و سايبانم  درم گدايي / منم آن كه شاه و سلطان، كند از ) منم آن4


